
 )SMEs( بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط 

و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه ها 

دکتر علي اکبر امين بيدختي1 ، سيّد مجتبي زرگر2

چکیده
بنگاه هاي كوچك و متوسط از جمله مؤثرترين عوامل در رشد و توسعه سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي 
هر كشوري محسوب مي شوند. از اين رو مورد توجه مسئولين و دولتمردان كشورها قرار گرفته اند. در 
كشور ما با وجود اين كه بيش از 95 درصد كل واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار 
مي گيرند، اين بنگاه ها سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده كسب ننموده و از 
كمبودهاي شديدي رنج مي برند. به نظر مي رسد كاهش موقيعت و مزيت بنگاه هاي كوچك و متوسط 
نسبت به صنايع بزرگ، متأثر از عوامل درون بنگاهي و برون بنگاهي متعددی باشد. لذا تحقيق حاضر به 
شناسايی مهمترين موانع موجود در توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعتی و ارائه چارچوبی برای 
از اين بنگاه ها پرداخته است. در اين راستا بر اساس مطالعات كتابخانه ای و تجربی، و نتايج  حمايت 
مصاحبه های به عمل آمده با مسئولين و كارشناسان دستگاه های اجرايی ذيربط و SMEها، مهمترين 
قرار  تحليل  و  بررسی  مورد  پرسشنامه  ابزار  از  استفاده  با  ومتوسط  بنگاههای كوچك  و مشکلات  موانع 
بيرونی  با آسيبها و مشکلات درونی و  بنگاه های كوچك و متوسط  نتايج حاصله نشان داد كه  گرفت. 
بنگاه های  از  بعمل آمده  باشند. همچنين تسهيلات و حمايتهای مالی و غيرمالی  متعددی مواجه می 
كوچك و متوسط در چهار حوزه مالی، فنی، بازاريابی، و مديريتی ناكافی بوده و نتوانسته است راهگشاي 

مشکلات اين دسته از بنگاه ها باشد. 
واژگان کليدی: بنگاه های كوچك و متوسط )SMEs(- چارچوب حمايتی- استان سمنان. 

مقدمه
در سال هاي اخير اهميت و نقش صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه 
 رو به افزايش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوري های جديد در توليد و ارتباطات، تحولاتي در 
قابليت هاي واحدهاي صنعتي، روش هاي توليد و توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه ها پديد آمده كه عموماًً 
 بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط افزوده است )يه يانگ و زنگ3، 2005: 146(. افزايش رقابت و تمركز 
شركت ها بر فعاليت هاي محوري، موجب تفکيك عمودي شركتها، گسترش روابط پيمانکاري با تأمين كنندگان 

1-  دکتری مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
2-  کارشناس ارشد مدیریت بازرگاني و مدرس دانشگاه سمنان، 

3- Yeh-Yun Lin & Zhang 
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قطعات و مواد اوليه و تقويت روابط در زنجيره عرضه شده است همه اين تحولات بر اهميت 
واحدهاي كوچك افزوده است )صدری نيا و همکاران،1388: 14(. به علاوه چون فرآيند يادگيري 
درصنايع كوچك ومتوسط موجب تربيت مديران توانمند مي شود و خارج شدن اين صنايع از 
 صحنه رقابت زيان كمتري را بر جامعه تحميل مي كند، لذا صنايع كوچك و متوسط به عنوان 
بستر مناسبي براي ايجاد صنايع رقابت پذير و توانمند محسوب شده و در اكثر كشورها بر 
سياست گذاري مناسب براي اين صنايع تأكيد شده است )عسگری و همکاران،1387: 86(.
امروزه در اكثر كشورهای جهان صنايع كوچك و متوسط از جنبه های مختلف اجتماعی، 
توليد صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرينی هستند و در بسياری از كشورها اين 
ابداع  در  پيشرو  و  نوآوری  و  تحول  مهد  جديد،  اشتغال  اصلی  كنندگان  تأمين  واحدها 
فناوری های جديد هستند. از طرف ديگر اين بنگاه ها با صادرات قابل توجه نقش مؤثری 
در توسعه اقتصادی كشورها ايفا می كنند؛ به گونه ای كه امروزه تقريباً همه كشورها سعی 
در توسعه اين بنگاه ها در ساختار صنعتی خود دارند. وجود چالش های محيطی و تغيير 
در فرايندهای مديريتی نيز نقش اين مؤسسات را برجسته تر ساخته است و سياست های 
ويژه  به  و  مجدد  مهندسی  ساختار،  تجديد  ها،  فعاليت  سپاری  برون  سازی،  كوچك 
ترغيب كارآفرينی در عصر جهانی شدن، سرعت بخشيدن به ايجاد مؤسسات كارآفرينانه 
 .)38  :2006 همکاران1،  و  )اسوتليسيك  است  ساخته  نهادينه  را  متوسط  و  كوچك 
با توجه به موقعيت كنوني كشور و فقدان انگيزه كافي براي سرمايه گذاري براي ايجاد 
صنايع بزرگ توسط بخش خصوصي از يك سو، و طرح هاي كاهش تصدي دولت در امور 
توليدي  واحدهاي  حيات  ادامه  به  كمك  كه  رسد  مي  نظر  به  ديگر،  از سوي  اقتصادي 
كوچك و متوسط موجود و ايجاد شرايط مناسب براي راه اندازي واحدهاي جديد توسط 
مولد،  هاي  فعاليت  به  بخشيدن  تحرك  براي  مؤثر  هاي  راه  از جمله  بالقوه،  كارآفرينان 
تأمين بخشي از نيازهاي جامعه، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني و كاهش مشکلات ناشي 
از نرخ بيکاري در كشور مي باشد )شايقی، 1386: 36(. با وجود مزيت هاي فوق و علي رغم 
مورد  نقش  ايفاي  در  متوسط  و  توليدي كوچك  واحدهاي  اين صنايع،  به  دولت  كمك 
انتظار در اقتصاد كشور، رقابت با صنايع مشابه در خارج و صنايع بزرگ داخل و نيز كسب 
مزيت رقابتي كه لازمه حضور جدي در بازارهاي جهاني است با مشکل مواجه هستند. 
در كشور ما عليرغم حضور كمّي قابل توجه صنايع كوچك و متوسط در ساختار صنعتي 
)حدود 95درصد(، اين واحدها با مشکلاتي رو به رو هستند و بنگاه هاي كوچك ايران 
قادر نبوده اند داراي مزيت نسبي نسبت به بنگاه هاي بزرگ در توسعه صنعتي و اقتصادي 
كشور باشند. همچنين قدرت بازاريابي اين بنگاه ها براي فروش محصولات خود به علت 
عدم اطلاع كافي از نيازهاي بازار در اقصي نقاط كشور و همچنين بازارهاي خارج از كشور 
براي محصولات خود  تقاضا  با مشکل كمبود  بنگاه ها  اين  لذا  و  بوده،  نسبت ضعيف  به 

مواجه شده و اين امر در كاهش فروش و سود آنها مؤثر مي باشد )فتاح، 1386: 13(.
در استان سمنان نيز با وجود اين كه بيش از 95 درصد كل واحدهاي توليدي در گروه 
بر  مبتني  توسعه  استراتژي  نداشتن  دليل  به  گيرند،  قرار مي  متوسط  و  صنايع كوچك 
اين  خود،  حال  به  توليدي  كوچك  واحدهاي  كردن  رها  و  صنعتي  موجود  ساختارهاي 
بنگاه ها سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده كسب ننموده و از 

كمبودهاي شديدي در رنج هستند. 
به نظر مي رسد كاهش موقيعت و مزيت بنگاه هاي كوچك نسبت به صنايع بزرگ، متأثر از 
عوامل درون بنگاهي و برون بنگاهي متعددی باشد. همچنين راه اندازی واحدهای توليدی 
كوچك و افزايش قابليت های مورد اشاره، تابع متغيرهای دورن سازمانی و محيطی و نيز 
ساز وكارهای حمايتی مناسب است. تحت شرايط مطلوب و در صورت حمايت صحيح، 
واحدهای توليدی كوچك و متوسط می توانند نقش مهم و تعيين كننده ای در پاسخگويی 
1- Svetlicic & et al 
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به نيازهای بازار ايفا نمايند. بنابراين بررسي موانع و مشکلات درون و برون بنگاهي واحدهای 
توليدی كوچك و متوسط به همراه مطالعه آثار و نتايج سياستهای حمايتی دولت و شناسايی 
برنامه ريزي و سياستگذاري هاي صحيح و  آنها به منظور  نياز  زمينه های حمايتی مورد 
اصولي در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي استان و كشور و تحقق چشم انداز بيست ساله 

نظام از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
در اين راستا پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن بررسي مهمترين موانع و مشکلات بنگاه هاي 
كوچك و متوسط استان سمنان، كفايت يا عدم كفايت حمايت های به عمل آمده توسط 
دولت از واحدهای توليدی كوچك و متوسط را تعيين و با شناسايی زمينه هايی كه از 
نگاه نهادهای متولی دولت دور مانده است، راهکارهايی عملی برای حمايت از كارآفرينان 
و بنگاههای كوچك و متوسط فعال در استان و كشور ارائه نمايد. در واقع اين تحقيق به 
دنبال پاسخگويی به سؤال اساسی زير است: مهمترين نقاط ضعف و تهديدات پيش روی 
با استفاده از كدام ساز وكارهای  بنگاه های كوچك و متوسط استان سمنان كدامند و 
حمايتی می توان موجبات ارتقای جايگاه و موقعيت اين بنگاه ها را در استان سمنان و 

كشور فراهم نمود؟
 

مبانی نظری تحقیق
صنايع به طور كلي به صنايع بزرگ، صنايع متوسط و صنايع كوچك تقسيم می شوند. هر 
كشوري متناسب با شرايط خاص خود تعريفي در اين خصوص ارائه كرده است)وازنت1، 
2003: 227(. در حقيقت شرايط اقتصادی و صنعتی حاكم بر هر كشور، معرف صنايع 
كوچك و متوسط آن است. اين تعريف ها به طور عمده بر اساس معيارهاي كمّي از قبيل 
تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مطرح شده است. هر چند تقسيم بندي بر اساس 
ابزار مناسبي  اين معيارها،  اما هميشه  تر مي كند،  را ساده  تعريف ها  معيارهاي كمّي، 
بندي  تقسيم  اين  در  نيز  ها  بلکه مشخصات كيفي شركت  نيستند.  بندي  تقسيم   براي 
حائز اهميت می باشند )ادراكی، 1387: 27(. معمولاً بنگاه هاي كوچك و متوسط از سه 
ويژگي كيفي: مالکيت و مديريت واحد، مالکيت فردي و خانوادگي، و استقلال از ساير 
كاركرد  و  جايگاه  تعريف  در  بايد  می  نيز  كيفی  های  ويژگی  اين  برخوردارند.  ها  بنگاه 
شركتها به عنوان SMEs مورد توجه قرار گيرد. در غير اين صورت، تنها اكتفا كردن بر 
معيارهای كمّی، اجرای برنامه ها و سياست های مربوط به SMEs را با مشکل مواجه 

خواهد نمود )صلواتی سرچشمه و همکاران، 1387: 41(. 
در ايران نيز تعاريف گوناگونی از شركت های كوچك و متوسط در سازمان های مختلف 
وجود دارد. با اين وجود در تحقيق حاضر بنا به استعلام بعمل آمده، بنگاه های توليدی 
كه دارای 149 نفر كاركن و كمتر هستند، به عنوان بنگاه های كوچك و متوسط2 در نظر 

گرفته شده اند. 
اهميت واحدهای كوچك و متوسط در ايران را از دو بعد كمّی و كيفی می توان بررسی كرد. از 
بعد كمّی، درصد بسيار بالايی از شركتهای موجود در كشور ما و بسياری از كشورهای جهان 
را واحدهای كوچك ومتوسط تشکيل می دهند و تعداد شاغلان اين واحدها قابل توجه است. 
همچنين ارزش افزوده ای كه اين واحدها توليد می كنند در كشورهای مختلف، چيزی بين 
يك سوم تا نيمی از ارزش افزوده كل كشور را تشکيل می دهد. از بعد كيفی، اين واحدها 
می توانند بخش خصوصی را در سرمايه گذاری ها تشويق كنند، چون بخش خصوصی معمولاً 
برای ايجاد واحدهای بزرگ امکانات كافی ندارند. اين واحدها همچنين می توانند به عنوان 
ابزار مناسبی برای خصوصی سازی در نظر گرفته شوند. اين واحدها امکان شناخت بازار 
 را دارند و می توانند خود را با نيازهای بازار منطبق كنند و به خاطر كوچك بودن، فرايند 

1- Vasant 
2- Small and Medium Enterprise (SME) 



13
90

اه 
 م

آذر
 ،1

38
ره 

ما
ش

37

 تصميم گيری در آنها بسيار سريع است. اين واحدها می توانند قدرت ابتکار و خلاقيت بيشتری 
داشته باشند؛ در توزيع فناوری در سطح كشور می توانند موفق تر باشند و سريعاً خود را با 
فناوری های لازم تطبيق دهند و در يك نکته می توانند تخصصی عمل كنند كه اين امر، 

در واحدهای بزرگ كمتر اتفاق می افتد )كارلسون، 1383: 47(. 
نگاهي به فعاليت بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال 
اين  اجتماعي  اقتصادي-  پيشرفت  ميان  مؤثر  و  تنگاتنگ  ارتباط  نوعي  بيانگر  توسعه، 
كشورها با اين بنگاه ها است. رشد روز افزون بنگاه هاي كوچك و متوسط در اين كشورها 
و اتخاذ سياست هاي حمايتی از سوي دولت ها به همراه تدارك سازمان هاي بين المللي 
فعال در امور توسعه، جملگي بيانگر اين مهم است كه بنگاه هاي كوچك و متوسط فرصتي 
ارتقاء  را  ملي  ثروت  توليد  فرآيند  آن،  به  اتکا  با  براي جامعه جهانی است كه  نظير  كم 

بخشند )اكس زولتان، 1383: 26(.
مطالعه بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشورها، به ويژه آنهايي كه طي چند دهه اخير 
داراي فعاليت هاي زيادي بوده اند و به عنوان نمادي از موفقيت در توسعه انگاشته شده اند، 
نشان مي دهد كه آنها به جاي »تصدي گري« و »زعامت« دولتي و تأكيد بر ديدگاه هاي 
نيمه نخست سده بيستم مبني بر اقتصادي بودن بنگاه هاي بزرگ و كلان، بر كارآفرينان و 
بنگاه هاي كوچك و متوسط تکيه كرده اند. اگرچه ساختار اجتماعي- اقتصادي كشورهايي كه 
بر بنگاه هاي كوچك و متوسط تأكيد ورزيده اند، بسيار گوناگون است ولي تمام آنها بر پي ريزي 
 فضاي اقتصاد آزاد پاي فشرده اند؛ يعني جايي كه نيروهاي عرضه و تقاضا به دور از هرگونه 

رانت خواري و انحصارطلبي، بتوانند به گردش درآيند. 
برخي كشورها اين فضا را به درجات متفاوت از توسعه يافتگي داشته اند و بنابراين در راه 
گسترش آن گام برداشته اند، ولي برخي ديگر )به ويژه در اروپاي شرقي( از آن بي بهره 
بوده اند و از اين رو آن را پي افکنده اند. اين كار را بايد يك اقدام اساسي و اصولي در 
آن  در  كه  باطلي  دور  يعني  آورد؛  شمار  به  نيافتگي  توسعه  باطل«  »دور  از  خروج  راه 
بازشدن آن جلوگيري كند.  از  تا  براي حفظ منافع خود مي كوشد  »كاست مديريتي« 
چنين مي نمايد كه تضعيف، و سپس از ميان برداشتن اين كاست - كه همچون مانعي 
جدي در برابر هرگونه تغيير و همگامي با تحولات جهاني قد علم مي كند- تنها از طريق 
رويکردي نو به بنگاه هاي كوچك و متوسط امکان پذير باشد )روزبه، 1383: 51-54(. 
اصولاً در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان، اتخاذ سياست هاي مربوط به حمايت از 
اشتغال  و  درآمد  ايجاد  افزايش رشد،  منظور  به  متوسط  و  اقتصادي كوچك  هاي  بنگاه 
محسوب  ها  دولت  اجتماعي  اقتصادي-  هاي  اولويت  ترين  مهم  از  فقر،  كاهش  و حتي 
با  رويارويي  و  توسعه  براي  ملي  عزم  به يك  از دستيابي  نظر  ها، صرف  دولت  مي شود. 
فرايند جهاني شدن، در آغاز تعريفي متعارف يا قراردادي از بنگاه هاي كوچك و متوسط 
 به دست داده اند كه اين تعريف عمدتاً متکي است بر شمار افراد شاغل در بنگاه ها است. 
بايد در سطح سازماني جستجو كرد. بدين معني كه دولت ها  گام بعدي را در حقيقت 
مسئول  را  دولتي  سازمان  يك  آزاد،  بازار  اقتصادي  نظام  بر  اعتقاد  با  معمول،  طور  به 
اين  اند.  كرده  متوسط  و  كوچك  هاي  بنگاه  به  مربوط  مسايل  اجراي  و  سياستگذاري 
سياست ها يك هدف مشخص را دنبال مي كنند كه عبارت است از تقويت و گسترش 
با   .)2949  :2006 ايدل1،  و  )برگر  كشور  در  كارآفريني  فرهنگ  و  مزبور  هاي  بنگاه 
های  عقب  ماندگی  و  معضلات  با  متوسط  و  كوچك  های  بنگاه  ما  كشور  در  حال  اين 
روبه رو هستند؛ )مظفري، 1386: 115-114( كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

• فقدان مقياس هاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه،  توليد و بازار 	
• فقدان محيط هاي مناسب رشد كسب  و كار از جنبه هاي مختلف حقوقي، قانونی و... 	
• فقدان زير ساخت هاي نرم افزاري و تشکيلاتي 	

1- Berger & Udell 
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• توليد با فناوري هاي كهنه و عدم دسترسي به تکنولوژي هاي نوين 	
• فقدان ارتباط منسجم با شبکه هاي بانکي و مالي كشور 	
• عدم وجود شبکه هاي همکاري ميان بنگاهي 	

به طورخلاصه عمده موانع توسعه بنگاه هاي کوچك و متوسط در ايران را می توان 
به چهار دسته زير تقسيم بندي نمود: 

1. موانع بازار مثل وجود خريدهاي انحصاري، نوسانات در عرضه و تقاضا، خريد مواد اوليه 
در مقياس هاي كم كه به افزايش قيمت ها منجر مي شود و غيره.

2. موانع مالی مانند، مشکلات مربوط به ارائه ضمانت نامه هاي بانکي، تأخير در دريافت 
درآمد حاصل از فروش، افزايش فشار نقدينگي بر بنگاه هاي كوچك و متوسط و غيره.

خصوص  در  بازاريابي  اطلاعات  جمله:  از  اطلاعات  گوناگون  انواع  به  دسترسي  عدم   .3
بازارهاي داخلي و خارجي، اطلاعات در مورد وضعيت مالي و فناوري صنايع كوچك 
براي  مناسب  كارهاي  و  انتخاب كسب  در  گذاران  به سرمايه  براي كمك  متوسط  و 
اوليه  مواد  تأمين  منابع  مورد  در  اطلاعات  عملياتي،  و  فني  اطلاعات  سرمايه گذاري، 

توليد و خريداران، و... 
4. سياست های دولت، مانند: ناتواني در ايجاد محيط توانمندساز براي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط، موانع اداري براي اخذ عوارض و فقدان نهادهاي حل دعاوي احتمالي و غيره. 

)عميد و غمخواری، 1388: 187(.
صاحبان شركت هاي كوچك و متوسط در شناخت و تعيين كمك هاي مورد نياز خود 
نيز مشکل دارند و به نظر مي رسد اين مشکل به دليل پيچيدگي چالش هاي سازماني 
و  مالي  منابع  هايي چون كمبود  ناتواني  و  ها  به علاوه ضعف  باشد.  مي  آنها  روي  پيش 
مشکلات موجود در بدست آوردن تسهيلات بانکي، كم بودن نيروی متخصص در صنايع 
بودن  بالا  قديمي،  و  ماشين آلات كهنه  نيروی موجود،  مهارت  و  دانش  بودن  ناكافي  و 
افزايش  تجاری،  و  بازرگانی  و مقررات  قوانين  از  برخی  بودن  بهره تسهيلات، مبهم  نرخ 
واسطه هاي توليدي، قاچاق گسترده كالا به كشور، تعداد زياد رقبای فعلی خارجی در 
حوزة  در  فعاليتها  بودن  سنتي  خارجی،  محصولات  از  كنندگان  مصرف  استقبال  بازار، 
صنعت، و كمبود دانش اقتصادی، مالی و مديريتی به ويژه در زمان تأسيس، به عنوان 
و  آيند  می  شمار  به  صنعتی  متوسط  و  كوچك  های  بنگاه  بهينه  فعاليت  برای  مانعی 
برطرف شدن اين موانع -كه هم به خود شركت ها و هم به دولت بر مي گردد- تا حد 
فراهم  متوسط  و  در صنايع كوچك  را  فراوانی  كارآفريني  هاي  فرصت  تواند  زيادی مي 
باشد. داشته  به همراه  را  و صنعت كشور  توليد  بخش  پايدار  و  متوازن  توسعه  و  نموده 

 
سئوال های تحقیق

اين تحقيق در پی پاسخگويی به سئوالات اساسی ذيل است:  
1- بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی تا چه حد با مشکلات مالی مواجه می باشند؟  
2- استاندارد و كيفيت محصولات توليدی بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی چگونه است؟
3- هزينه های توليد در بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی دارای چه وضعيتی است؟

4- توانايی بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی در زمينه شناخت بازارها و دانش 
بازاريابی در چه حدی می باشد؟

چه  دارای  صنعتی  متوسط  و  كوچك  های  بنگاه  توليدی  محصولات  بندی  بسته   -5
وضعيتی است؟

6- ضعف سيستم حمل و نقل كالا تا چه حد موجب بروز مشکل برای بنگاه های كوچك 
و متوسط صنعتی گرديده است؟ 

7- وضعيت قوانين و مقررات بازرگانی و تجاری در خصوص بنگاه های كوچك و متوسط 
صنعتی چگونه است؟
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8- مطلوبيت عوامل محيطی مؤثر بر فعاليت بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی چگونه 
است؟

9- آيا بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی از تسهيلات و حمايت های مالی و غيرمالی 
كافی برخوردار می باشند؟

9-1( آيا بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی از تسهيلات و حمايت های مالی كافی 
برخوردار می باشند؟

9-2( آيا بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی از حمايت های فنی و اطلاع رسانی كافی 
برخوردار می باشند؟

9-3( آيا بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی از حمايت های تجاری كافی برخوردار 
می باشند؟

9-4( آيا بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی از حمايت های مديريتی كافی برخوردار 
می باشند؟

روش تحقیق
تحقيق حاضر از حيث هدف تحقيقی كاربردی و از حيث نحوه گردآوری اطلاعات از نوع 
توصيفی پيمايشی است كه به شيوه مقطعي صورت مي پذيرد. جامعه آماري تحقيق حاضر 
شامل مديران و مسئولين شركت های كوچك و متوسط صنعتی مستقر در استان سمنان 
)در محدوده داخل شهركها و نواحی صنعتی و محدوده خارج از آن( می باشند كه تعداد 
افراد شاغل در آنها كمتر از 150 نفر باشد. در حال حاضر طبق آخرين اطلاعات كسب 
شده از مراجع ذيربط، شركت های كوچك و متوسط صنعتی مستقر در استان سمنان 
)با دارا بودن كمتر از 150 نفر كاركن( بالغ بر 1609 واحد می باشند. اين تعداد واحد در 
19 شهرك و ناحيه صنعتی استقرار يافته اند. با توجه به محدود بودن جامعه آماري از 
جدول كرجسي و مورگان براي تعيين حجم نمونه استفاده شده است. بدين ترتيب حجم 
نمونه آماري تعداد 310 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گيري به كار برده شده 
در اين تحقيق روش طبقه اي- تصادفی است. در اين راستا ابتدا بر اساس فراوانی نسبی 
تعداد واحدهای توليدی گروه های صنعتی 9 گانه در جامعه )كه بر اساس طبقه بندی 
بين المللی فعاليت های صنعتی ISIC تقسيم شده اند( حجم نمونه در هر گروه صنعتی 
مشخص شده است. سپس با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده، تعداد واحدهای 
انتخاب  شهرستان  هر  در  مستقر  واحدهای  تعداد  به  توجه  با  فعاليت،  هر  از  صنعتی 
 گرديده اند. در اين تحقيق برای جمع آوری داده های مورد نياز از روش مصاحبه منظم 
)هدايت شده(، تکنيك دلفی، و پرسشنامه استفاده شده است. برای شناسايی و تحليل 
مهم ترين آسيب ها و مشکلات بنگاه های كوچك و متوسط، زمينه های حمايتی مورد نياز 
بنگاه ها ، ارزيابی سياست های حمايتی دولت، و ارائه راهکارهای عملی برای حمايت از اين 
بنگاه ها، از نظرات 30 نفر از مديران و كارشناسان دستگاه های اجرايی ذيربط و از اساتيد 
دانشگاه های سطح استان كه در زمينه موضوع مورد بررسی دارای اطلاعات كافی می باشند، 
استفاده شده است. بدين منظور با طرح چند سؤال اصلی از مصاحبه شوندگان خواسته شد 
تا به صورت مشروح بيانات خود را در خصوص هر يك از سؤالات عرضه نمايند )باز پاسخ( 
و در نهايت با طبقه بندی پاسخها نسبت به تحليل آنها به شيوه كيفی مبادرت گرديد. 
در ادامه بر اساس مطالعات كتابخانه ای و تجربی، و نتايج مصاحبه های انجام شده، ابتدا 
مهم ترين مسائل و مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی، همچنين حمايت های انجام 
شده و مورد نياز بنگاه های كوچك و متوسط استان به همراه مؤلفه های تشکيل دهنده 
گرديد.  طراحي  اوليه  پرسشنامه  يك  ترتيب  بدين  و  شناسايی  عوامل  اين  از  يك  هر 
ابتدا  در  شد.  استفاده  تحقيق  پرسشنامه  روايي  از  اطمينان  براي  دلفي  روش  از   سپس 
نمونه اي از پرسشنامه طراحي شده در اختيار 10 نفر از خبرگان امر و صاحب نظران 
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دانشگاهي قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با شکل و فرم تك 
تك سؤالات و محتوای آنها از لحاظ جذاب و قابل فهم بودن برای پاسخ دهندگان بيان 
كنند. سپس مجموعه اي از نظرات اخذ شده در باب سؤالات پرسشنامه جمع آوري و 
پس از اعِمال آنها، پرسشنامه اصلاح شده مجدداً براي آنان ارسال و در يك جمع بندي، 
اصلاح نهايي گرديد. بدين ترتيب پرسشنامه تحقيق كه از چهار قسمت اصلي به شرح ذيل 

تشکيل گرديده است، طراحی و بين نمونه آماری منتخب توزيع گرديد. 
- بخش اول پرسشنامه: شامل مشخصات واحدهای صنعتی كوچك و متوسط با 8 سؤال

- بخش دوم: شامل مهم ترين مسائل و مشکلات درون سازمانی شركت های كوچك و 
متوسط با 26 سؤال 

- بخش سوم: شامل مهم ترين مسائل و مشکلات برون سازمانی شركت های كوچك و 
متوسط با 27 سؤال

- بخش چهارم: شامل حمايت های به عمل آمده توسط دولت از شركت های كوچك و 
متوسط استان با 26 سؤال.  

براي آزمون پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. بدين منظور پرسشنامه 
طراحي شده در بين 20 واحد از اعضاي جامعه آماري توزيع و مقدار آلفاي كرونباخ آن 
معادل 0/83 به دست آمد كه از لحاظ آماري ضريب قابل قبولي به حساب مي آيد. شايان 
ذكر است در پژوهش حاضر برای تجزيه و تحليل داده ها از آمار استنباطی شامل آزمون 

( و آزمون فريدمن استفاده شده است.  χ كای دو )2

تحلیل یافته ها
بنگاه های كوچك و متوسط  به منظور شناسايی آسيب ها و مشکلات  اين تحقيق  در 
استان سمنان از آزمون كای دو استفاده گرديد. همانطوركه در جدول شماره )1( ملاحظه 
می شود در مورد تمامی متغيرها و مؤلفه های تحقيق، آماره آزمون كای دو محاسبه شده 
از مقدار بحراني بزرگتر و سطح معني داري از سطح خطا )0/05( كوچکتر است. بنابراين 
در سطح اطمينان 95 درصد می توان گفت كه تمامی عوامل و متغيرهای مورد اشاره در 
جدول)1(، به عنوان آسيب و مانعی برای توسعه بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی به 

شمار می آيند. 
در واقع وجود مشکلات مالی در بنگاه ها، بالابودن هزينه های توليد، پايين بودن سطح 
استاندارد و كيفيت محصولات توليدی، مطلوب نبودن توانايی شركت ها در زمينه شناخت 
بازارها و دانش بازاريابی، و مطلوب نبودن بسته بندی محصولات توليدی، از جمله مسائل 
در  آيند.  می  به شمار  متوسط صنعتی  و  های كوچك  بنگاه  سازمانی  درون  و مشکلات 
و  بازرگانی  مقررات  و  قوانين  نبودن  مطلوب  كالا،  نقل  و  حمل  سيستم  ضعف  حالی كه 
تجاری، و مطلوبيت كم عوامل محيطی مؤثر بر فعاليت بنگاه های كوچك ومتوسط از جمله 
 مشکلات برون سازمانی آنها می باشد كه می بايست مورد توجه برنامه ريزان و مسئولين امر 
قرار گيرند. همچنين نتايج آزمون كای دو بيانگر آن است كه تسهيلات و حمايت های مالی 
و غيرمالی به عمل آمده از بنگاه های كوچك و متوسط در چهار حوزه مالی، فنی، بازاريابی، 

و مديريتی ناكافی بوده و نتوانسته است راه گشاي مشکلات اين دسته از بنگاه ها باشد. 
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جدول )1(: نتايج آزمون کای دو )X2( در مورد مؤلفه های تحقيق

مؤلفه ها
آماره 
 آزمون
) χ 2(

 سطح 
معني 
داري

174/3870/000. ميزان رشد درآمد شركت در چند سال گذشته

261/4320/000. ميزان درآمد شركت در چند سال گذشته

334/0000/000. ميزان رشد سود آوری شركت در چند سال گذشته

469/1230/000. ميزان سود آوری شركت در چند سال گذشته

151/6450/000مشکلات مالی شرکت ها

5. پايين بودن كيفيت كالاهاي توليدی شركتهای كوچك و متوسط داخلی در مقايسه با 
كالاهاي كشورهاي توسعه يافته

26/7420/000

659/3550/000. ناتوانی شركت های كوچك و متوسط استان برای كسب استانداردهاي اروپايي

777/8390/000. نامرغوب بودن منابع و مواد اوليه

882/6770/000.مجهز نبودن آزمايشگاه ها به ابزارهاي كنترل كيفيت مطابق با استانداردهاي جهاني

113/9740/000مطلوب نبودن استاندارد و کيفيت محصولات توليدی شرکت ها

986/7100/000. بالا بودن هزينه های عمليات نگه داری و تعميرات برای توليد كالاها با كيفيت مرغوب

1059/7740/000. بالا بودن سرمايه گذاري براي تحقيق و توسعه

11128/4520/000. هزينه بالای تأمين مواد اوليه مرغوب

12104/9680/000. بالا بودن هزينه های دستمزد و نيروی انسانی

111/5350/000بالا بودن هزينه های توليد در شرکت ها

13213/6450/000. ضعف در ارائه خدمات پس از فروش به مصرف كنندگان نهائي

14122/3550/000. نبود  نگرش  جامع  و جهاني  به  بازارها در مديران شركت های كوچك و متوسط 

15261/8390/000.  فقدان برنامه ريزي جهت تهيه و توليد محصولات مناسب بازارهاي جهاني

1694/0650/000. آشنايي كم واحدهای صنعتی با عوامل آميخته بازاريابي

1787/2260/000.  كمبود نيروهاي متخصص بازاريابي در شركت ها

18114/3550/000.  جدي نگرفتن تحقيقات بازاريابي

19181/1940/000.  عدم شناسائي فرصتها ،  تهديدها ، نياز هاي بازار و مشتريان توسط شركت ها

20175/8710/000. عدم توجه به نظرات و سليقه هاي مصرف كنندگان نهايي

21229/1290/000. عدم تبليغات با هدف اطلاع رساني به مشتريان و ارتباط با آنان 

22140/6130/000. عدم مشاركت فعال در نمايشگاه های تخصصی و بين المللی
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و  اساس جلب رضايت مشتريان داخلی  بر  توليد  و  23. عدم اصلاح ساختارهای طراحی 
خارجی و بازارهای هدف

155/2260/000

179/1350/000مطلوب نبودن توانايی شرکتها در زمينه شناخت بازارها و دانش بازاريابی

2460/4520/000. مطالعه و تحقيق در خصوص سليقه مشتريان با هدف بسته بندی مطلوب

2565/7420/000. استفاده از فناوری های روز جهت استقرار تشکيلات بسته بندی مطلوب

26153/5160/000. بسته بندی محصولات توليدی با توجه به اصول مهندسی و بازاريابی

88/9030/000مطلوب نبودن بسته بندی محصولات توليدی شرکت ها

2768/2260/000. فعال نبودن شركتها و مؤسسات حمل و نقل و باربري بين المللي

2871/0000/000. عدم وجود مراكز مشاوره معتبر در امور حمل و نقل و باربري

29110/8710/000. بالا بودن هزينه حمل كالاها

3050/4160/000. كيفيت پائين وسايط حمل و نقل

3171/2900/000. فرسودگی ناوگان حمل و نقل كشور

164/2190/000ضعف سيستم حمل و نقل کالا

32172/3550/000. عدم ثبات لازم در مقررات، ضوابط و سياست هاي ارزي و تجاري

33208/4190/000. ناهماهنگي بين مقررات و ضوابط بخشهاي اقتصادي كشور در خصوص واحدهاي توليدي و صنعتی

3466/1290/000. وجود سيستمها و فرايندهاي غيرقابل انعطاف اداري و دولتي در ارائه خدمات به شركتها

35207/9680/000. عدم اعمال بموقع سياستهاي تشويقی دولت از قبيل معافيت مالياتي، جوائز صادراتي و...

3669/0650/000. عدم بازنگري در قوانين و مقررات صادراتی توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط

37104/3870/000. مبهم بودن برخی از قوانين و مقررات بازرگانی و تجاری

154/2060/000مناسب نبودن وضعيت قوانين و مقررات بازرگانی و تجاری

3866/1610/000. بحران مالی جهانی

3971/1610/000. تشديد رقابت در عرصه بين المللی

40179/4840/000. تحريم تجاری ايران

WTO 4159/1290/000. عدم عضويت در

4257/2900/000. ضعف قوانين مالکيت فکری در كشور

4375/7740/000. اشکالات در سيستم پولی و مالی كشور و اتخاذ سياستهای ناموزون

4451/4520/000. تعدد مراكز تصميم گيری و عدم هماهنگی لازم

45158/2900/000. دخالت های متعدد و غيرضرورری دولت در امور اقتصادی و بازرگانی

46158/3550/000. وجود تنش در روابط سياسی و اقتصادی كشور با ساير كشورها

47123/4840/000. بالا بودن نرخ تورم در كشور

48103/0000/000. قاچاق گسترده كالا به كشور



13
90

اه 
 م

آذر
 ،1

38
ره 

ما
ش

43

49101/0650/000. تعداد زياد رقبای فعلی خارجی در بازار

5076/9030/000. عدم وجود فضای رقابت سالم در كشور

5176/2900/000. مشخص نبودن مزيتهای نسبی و توانمنديهای صادراتی به تفکيك بخش فعاليت

5242/1610/000. استقبال مصرف كنندگان از محصولات خارجی

5364/5810/000. تبعيض آميز بودن كمکها و خدمات حمايتگرايانه ارائه شده از سوی دولت به صنايع

169/2520/000مطلوب نبودن عوامل محيطی مؤثر بر فعاليت بنگاههای کوچك و متوسط

حمايت ها

1248/9420/000. ارائه تسهيلات برای تهيه زمين و ساختمان

2203/7030/000. ارائه تسهيلات برای خريد ونوسازی ماشين آلات

3190/9810/000. كمك به تأمين نقدينگی توليد

4280/9940/000. تخفيف يا معافيت مالياتی

5273/8710/000. ارائه خدمات تضمينی و بيمه ای مود نياز شركتها با حداقل سپرده گذاری و كارمزد

6292/4520/000. پرداخت تسهيلات ارزی برای واردات مواد اوليه مورد نياز

7251/9870/000. تدوين ساز وكارهای مناسب برای بازپرداخت اقساط تسهيلات ريالی و ارزی

174/2840/000كافی نبودن تسهيلات و حمايتهای مالی

8334/5940/000. اطلاع رسانی در مورد تکنولوژيهای جديد و پيشرفته

9331/6000/000. كمك به انتخاب فناوری مناسب

10292/8130/000. ارائه خدمت مشاوره ای در طراحی محصول و فرايندهای توليد

11353/5610/000. كمك به راه اندازی واحد تحقيقاتی و تأمين محقق

12351/4450/000. كمك به نصب و راه اندازی ماشين آلات توليدی

13. ايجاد بانکهای اطلاعاتی و مراكز اطلاع رسانی برای افزايش آگاهی شركتهای توليدی 
از آخرين تحولات اقتصادی و بازرگانی داخل و خارج كشور

206/0000/000

189/2260/000كافی نبودن حمايتهای فنی و اطلاع رسانی
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حمايت ها

14285/2770/000. كمك به ارتقاء كيفيت محصولات توليدی

15334/3610/000. كمك به تأمين مواد اوليه مرغوب

16311/7030/000. كمك به بهينه سازی خطوط توليد وكاهش هزينه ها )تکنيکهای مديريت توليد(

17331/4190/000. كمك به استقرار و آموزش نظام كنترل كيفيت

18269/8450/000. كمك به اجرای دوره های آموزشی

19278/2060/000. ارائه خدمات مشاوره مالی

20304/5550/000. ارائه خدمات مشاوره حقوقی

228/0060/000كافی نبودن حمايتهای مديريتی

21245/0710/000. كمك برای شركت در نمايشگاه های داخلی و خارجی

22271/8060/000. كمك به شناسايی بازارهای داخلی و خارجی

23313/4580/000. كمك به ارتقاء فعاليت های صادراتی و صدور محصولات به بازارهای خارجی

24304/7610/000. كمك به بهبود قابليت های تجاری و ارتقاء فروش

25316/8390/000. ارائه خدمات در زمينه تحقيقات بازاريابی

26162/0770/000. ارائه خدمات در زمينه تجارت الکترونيك

192/3230/000کافی نبودن حمايتهای تجاری

151/7870/000کافی نبودن تسهيلات و حمايتهای مالی و غيرمالی بعمل آمده از بنگاههای کوچك و متوسط
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از  آمده  به عمل  غيرمالی  و  مالی  حمايتهای  و  تسهيلات  پيرامون  آماری  تحليل های  و  تجزيه  به علاوه 
بنگاه های كوچك و متوسط صنعتی توسط دولت و نهادهای دولتی مواد ذيل را نشان می دهد1: 

• مالی 	 های  حمايت  و  تسهيلات  از  صنعتی  متوسط  و  كوچك  های  شركت  از  درصد   11  حدود 
برخوردار بوده اند. 

• رسانی 	 اطلاع  و  فنی  های  حمايت  از  صنعتی  متوسط  و  كوچك  های  شركت  از  درصد   7  حدود 
برخوردار بوده اند. 

•  حدود 9 درصد از شركت های كوچك و متوسط صنعتی از حمايت های تجاری و بازاريابی برخوردار 	
بوده اند. 

• حدود 7 درصد از شركت های كوچك و متوسط صنعتی از حمايت های مديريتی برخوردار بوده اند. 	
بدين ترتيب با توجه به داده های گردآوری شده ملاحظه می شود كه عملکرد دولت و حمايت های ارائه 
شده به صنايع كوچك و متوسط ناچيز بوده و مديران اين شركتها خواستار توجه و حمايت بيشتر دولت 
در اين ارتباط می باشند. در اين زمينه كمترين حمايت های به عمل آمده از بنگاه های كوچك و متوسط 
استان سمنان در حوزه های مديريتی و فنی می باشد كه اين امر می بايست مورد توجه مسئولين و 

سياستگذاران ذيربط استانی و كشوری قرار گيرد. 
همچنين نتايج حاصله نشان داد كه بيشترين حمايت های به عمل آمده توسط دولت و نهادهای دولتی از 
شركت های كوچك و متوسط صنعتی به ترتيب مربوط به : ارائه تسهيلات برای تأمين نقدينگی توليد، 
ارائه تسهيلات خريد و نوسازی ماشين آلات توليدی، ارائه خدمات در زمينه تجارت الکترونيك، و ايجاد 
از آخرين تحولات  توليدی  افزايش آگاهی شركت های  برای  بانك های اطلاعاتی و مراكز اطلاع رسانی 

اقتصادی و بازرگانی بوده است. 
در حالی كه تسهيلات و حمايت های دولت در زمينه تهيه زمين و ساختمان مناسب، راه اندازی واحد 
تحقيقاتی و تأمين محقق، بهبود قابليت های تجاری و فروش، استقرار و آموزش نظام كنترل كيفيت، و 
بهينه سازی خطوط توليد به زعم مديران و مسئولين شركت ها كم و ناكافی بوده است. در ادامه با استفاده 
از داده هاي حاصل از پرسشنامه و بکارگيری آزمون فريدمن به اولويت بندي موانع توسعه اين بنگاه ها 

پرداخته شده است.

 جدول )2(: نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي موانع توسعه 
بنگاه های کوچك و متوسط

ميزان خطاسطح معني داريدرجه آزاديآماره محاسبه شده

581/8593100/0000/05

درصد   95 اطمينان  سطح  در  لذا  است  كوچکتر  خطا  سطح  از  داري  معني  سطح  اين كه  به  توجه  با 
مي توان گفت كه حداقل بين دو زوج از رتبه ميانگين ها اختلاف معناداري وجود دارد. جدول )3( نتايج 
اولويت بندي موانع و مشکلات شركتهای كوچك و متوسط با استفاده از آزمون فريدمن را نشان مي دهد:

1- اطلاعات مذکور بر اساس داده های مربوط به بخش چهارم پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شده اند که به علت جلوگیری از اطاله کلام 
از ارائه جدول حاوی اطلاعات مذکور خودداری گردیده است. 
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جدول )3(: نتايج اولويت بندي موانع توسعه بنگاه های کوچك و متوسط

اولويتميانگين رتبهفرضيات

كافی نبودن تسهيلات و حمايتهای مالی و غيرمالی به عمل آمده از بنگاه های 
كوچك و متوسط

8/391

5/272مطلوب نبودن توانايی شركت ها در زمينه شناخت بازارها و دانش بازاريابی

4/833مناسب نبودن وضعيت قوانين و مقررات بازرگانی و تجاری

4/774بالا بودن هزينه های توليد در شركت ها

4/755مطلوب نبودن بسته بندی محصولات توليدی شركت ها

4/316ضعف سيستم حمل و نقل كالا

4/297مطلوب نبودن استاندارد و كيفيت محصولات توليدی شركت ها

4/238مشکلات مالی شركت ها

4/179مطلوب نبودن عوامل محيطی مؤثر بر فعاليت بنگاه های كوچك و متوسط

نتايج جدول فوق نشان مي دهد كه با توجه به نظرات مديران و مسئولين شركت ها، مهم ترين مانع برای 
و  نبودن تسهيلات  كافی  اول  و متوسط صنعتی در وهله  ارتقای جايگاه شركت های كوچك  و  توسعه 
حمايت های مالی و غيرمالی به عمل آمده و در رتبه های بعدی مطلوب نبودن توانايی شركت ها در زمينه 
شناخت بازارها و دانش بازاريابی، مناسب نبودن وضعيت قوانين و مقررات بازرگانی و تجاری، و بالا بودن 
هزينه های توليد در شركت ها می باشند كه می بايست بيش از ساير عوامل مورد توجه برنامه ريزان و 

مسئولين امر قرار گيرند. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
تحقيق حاضر به بررسی مهم ترين موانع موجود در توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط فعال در بخش 
از  حاصل  نتايج  است.  پرداخته  ها  بنگاه  اين  از  حمايت  برای  چارچوبی  ارائه  و  سمنان  استان   صنعت 
بررسي ها و تحليل هاي آماري نشان داد كه بنگاه های كوچك و متوسط استان سمنان با موانع و مشکلات درون 
بنگاهی و برون بنگاهی متعددی مواجه می باشند. به علاوه نتايج تحليل های آماری نشان داد كه تسهيلات 
و حمايت های مالی و غيرمالی به عمل آمده از بنگاه های كوچك ومتوسط در چهار حوزه مالی، فنی، بازاريابی، 
و مديريتی ناكافی بوده. لذا با توجه به مزايا و و قابليت هاي بسيار زياد شركت هاي كوچك و متوسط و نقش 
 برجسته آنها در اقتصاد كشورها و با عنايت به مسائل و مشکلاتي كه اين گروه از بنگاه ها با آن روبرو هستند، 
حمايت های گوناگونی از اين بنگاه ها مورد نياز است تا كارايی آنها افزايش يافته و شاهد رشد و شکوفايی 

آنها در كشور و استان سمنان باشيم. 
به اعتقاد كارشناسان، فرآيند شکل گيري و فعاليت بنگاه های كوچك ومتوسط، هدايت بنگاه های نوپا و 
تازه  تأسيس، اشتغال و تقويت زمينه هاي كارآفريني در بنگاه های كوچك و متوسط، سه عامل ارتقاء كيفي 
محصولات و خدمات،  نوآوري در ارائه محصولات جديد و بهبود شرايط ارائه عرضه محصولات و خدمات 
را مي طلبد. علاوه بر اين تکميل زنجيره توليدي و حذف حلقه هاي مفقوده، با توجه به تجارب كشورهاي 
موفق مستلزم بهبود روش هاي مديريت، ايجاد ارتباط منطقي با صنايع بزرگ، ارتقاء توان رقابت، توسعه 
قراردادهاي پيمانکاري، رعايت استانداردهاي قابل قبول براي محصولات و خدمات، ارتقاء سطح تخصصي 
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نيروي انساني، ايجاد خوشه هاي صنعتي، تجليّ شرايط مزيت نسبي، اخذ سهم مناسب از بازارهاي داخلي 
و خارجي و توان ايجاد ارزش افزوده در شركت هاي فعال در فضاي كسب و كار مي باشد. با توجه به اين كه 
در اين مرحله انواع ريسك ها و مخاطرات متوجه شركت هاي نوزاد و نوپا مي شود راهکارها و سياست هاي 

حمايتي مي بايست از اثربخشي لازم برخوردار باشند. 
 در اين بخش بر اساس مطالعات كتابخانه ای و تجربی، و با اتکا بر تجربيات كشورهای موفق در زمينه 
برنامه ريزی و توسعه سياست های حمايت از كسب وكارهای كوچك و متوسط، مجموعه اصول و قواعدی 

با عنوان چارچوب حمايت و توسعه SMEها ارائه می شود.
1. حمايت مالی از بنگاه های کوچك و متوسط:بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري يکي از نهادهاي 
مؤثر در توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط بوده و می توانند خدمات متعددی در راستای ايجاد و توسعه 
اين بنگاه ها ارائه كنند. در اين زمينه تأسيس بانك توسعه بنگاه های اقتصادی كوچك و متوسط ايران 
با ارائه طيف وسيعی از خدمات گوناگون جهت تأمين مالی اين شركت ها و مديريت آنها در تمام مراحل 
 رشد كسب و كار، از مرحله شروع تا تبديل شدن آن به كسب و كاری جهانی پيشنهاد می شود. اين كار 
می تواند با همکاری ساير بانك ها و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارايی و يا بانك مركزی جمهوری 
اسلامی ايران، و بهره گيری از تجارب ساير كشورها در زمينه ايجاد مؤسسات مالی برای توسعه بنگاه های 

كوچك و متوسط صورت پذيرد. 
2. حمايت در زمينه بکارگيری فناوری های جديد: اكثر بنگاه های كوچك و متوسط به دليل هزينه زياد 
 مکانيزه كردن و عدم آشنايی با فناوری های جديد در طول زمان، كيفيت محصولات و خدمات را از دست 
می دهند و توانايی آنها در حفظ موقعيت در سطح منطقه و جهان كاهش می يابد. لذا اعطاي وام هاي 
لازم براي خريد و نصب سخت افزارها و تجهيزات مورد نياز و ايجاد شبکه ارتباطي بين بنگاه هاي كوچك 
و متوسط با يکديگر و با سازمان هاي حامي آنها از طريق فناوري هاي اطلاعاتي و شبکه هاي كامپيوتري 

بايد مورد توجه دولت و نهادهای دولتی قرار گيرد. 
3. حمايت از  برنامه های کارآموزی و آموزش های پيشرفته : تحقيقات نشان می دهد كه آموزش 
يکی از چالش های مهم بنگاه های كوچك و متوسط است. بنابراين حمايت سازمان های ذيربط برای 
آموزش كارآفرينان و تربيت مديران شايسته برای كسب وكارهای كوچك و متوسط به جهت رشد و بقای 
آنها ضروری است. اين آموزش ها بايد دوره های مربوط به كسب و كار و دوره های مديريتی اين بنگاه ها 

را پوشش دهد. 
4. حمايت از طريق ايجاد خدمات مشاوره ای: اين بنگاه ها در زمينه شروع كسب و كار يا توسعه آن 
نيازمند راهنمايی و مشاوره هستند. بنابراين يکی از حمايت های مورد نياز اين بنگاه ها ، امکان دستيابی آنها 
به خدمات مشاوره ای است كه بايد توسط كليه مؤسسات ذيربط و گاهی به صورت تخصصی در زمينه های 

بازاريابی، مديريت و هدايت كسب و كار، ، فناوری اطلاعات، مالی و حسابداری و حقوقی ارائه گردند. 
5. حمايت هايی جهت دسترسی به بازارهای جهانی: اغلب بنگاه های كوچك و متوسط به اين دليل 
كه تنها بر بازارهای محلی تمركز می كنند، از معاملات بين المللی و موقعيت هايی كه اين بازار در اختيار 
آنها قرار می دهد، غافل می مانند. بنابراين شناخت و معرفی بازارهای جهانی از حمايتهای ضروری برای 
اين بنگاه ها به شمار می آيد. در اين راستا، ايجاد شرايطی برای ارتباط صنايع كوچك و متوسط با صنايع 
بايد مورد توجه و  بزرگتر داخلی و خارجی، شبکه سازی و خوشه سازی بنگاه های كوچك و متوسط 

پيگيری جدی قرار گيرد. 
6. هماهنگ سازی حمايت از SMEها : نهادها و مراجع دولتي و قانون گذاري با وضع قوانين و يا 
تدوين بودجه و ارائه حمايت ها، تسهيلات و راهکارهاي اجرايي مي توانند نقش مهمي درجهت توسعه 
ذيل  موارد  به  توان  می  دولت  های  حمايت  ترين  عمده  از  كنند.  ايفا  متوسط  و  كوچك  هاي   شركت 

اشاره كرد: 
ـ تربيت نيروی خلاق و ايجاد فضاي كارآفريني و ارتقای آن؛

ـ كاهش ماليات برای بنگاه های كوچك و متوسط و كارآفرين؛
ـ كاهش بوروكراسي اداري؛

ـ ايجاد مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي با همکاري صنايع و دانشگاه ها؛
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نخبگان،  كارآفرينان،  مانند  خاص  های  گروه  برای  جوايز(  و  ها  )مشوق  دولتی  وجوه  تخصيص   ـ 
بنگاه های فعال در زمينه IT و ICT ، برگزيدگان المپيادها و مسابقات كشوری و بين المللی. 

نکته مهم برای تأثيرگذاری و كارآمدی هر چه بيشتر اين حمايت ها، هماهنگ سازی حمايت های ارائه 
شده توسط دولت نهادهای دولتی است؛ كه می تواند از طريق ايجاد كميته های ميان وزارتخانه ای كه 

وظيفه هماهنگی بين تصميمات وزارتخانه های گوناگون را بر عهده دارند صورت پذيرد. 
در مجموع با توجه به نقش ويژه بنگاه های كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي و كمك 
به ايجاد و حفظ ثبات اجتماعي و با عنايت به نقش ممتاز آنها در افزايش صادرات و ايجاد اختراعات و 
نوآوري ها و ديگر كاركردهاي بي بديل صنايع كوچك و متوسط، به نظر مي رسد كه يکي از بهتريـن 
 شيوه ها براي ايجاد تحول و توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي كشور، توجه خاص همه سياست گذاران، 

برنامه ريزان، نهادهاي قانون گذاري و اجرايي به اهميت و نقش اين دسته از بنگاه ها است. 
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